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 گرايي در مثنوي خسرو و شيرين نظامي گنجوي هاي مليّ مايه بن

 
  

  1زاده محبوبه مسلمي

  چكيده

ها،  هاي يك ملّت نظير زبان، اساطير، عادات و سنّت اي است كه اغلب حس وفاداري و دلبستگي نسبت به شاكله گرايي عقيده ملّي
آورد. نظامي گنجوي شاعر پرآوازة ايران، در خمسة خود  اجتماعي، اعتقادات ديني و نظاير آن را پديد مي هاي اخلاقي و فرهنگ و ارزش

هاي  پرستي، كمي از فردوسي و شاهنامه ندارد. نگارنده در مقالة حاضر بر آن است تا نگرشي به برخي از مؤلّفه نسبت به هويت ايراني و وطن
شيرين نظامي گنجوي داشته باشد. از اين رو با مطالعة كلّي و دقيق اين مثنوي، مواردي را در جاي جاي  گرايي نظامي در مثنوي خسرو و ملّي

اند عبارتند از: توجه به  گرايي است. مضاميني كه در اين مقاله مطرح شده داستان يافته كه به نوعي گوياي تعلقّ خاطر او به مضامين مليّ
اي و حماسي، آثار باستاني، آيين باستان، رعايت عدل، آسايش و آزادي ملّت، حفظ آيين و  سطورههاي ديني، تاريخي، ا مفاخر و شخصيت

  هاي اخلاقي و اجتماعي، زبان فارسي دري و پهلوي، نژادگي و صنايع. ارزش
  

  هاكليدواژه
  گرايي مثنوي خسرو و شيرين، نظامي گنجوي، مليّ
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  مقدمه . 1

خوانند. آگاهي مليّ اغلب پديد آورندة  ناسيوناليسم، يعني تعلقّ به ملّت كه آن را آگاهي مليّ ميباوري يا  گرايي، ملّت مليّ
هاي اجتماعي،  ها، ارزش ها و عادت دهندة ملتّ يعني نژاد، زبان، سنّت حس وفاداري، شور و دلبستگي افراد به عناصر تشكيل

ها و اعتقاد به برتري مظاهر بر مظاهر ملّي  آميز از آن مبالغه داشت اخلاقي و به طور كلّي فرهنگ است و گاهي موجب بزرگ
ها، تاريخ، هويت،  گرايي در راه اعتلاء و ارتقاي اساسي باورها، آرمان ) جريان ملي319ّ-320شود. (آشوري، ها مي ديگر ملّت

زباني، مذهبي و روانشناختي مبتني  اي با هويت دارد. احساسات مليّ ريشه در انديشة ساخت جامعه حقوق و منافع ملّت گام برمي
هاي تاريخي آن نيز اهميت  بر تصور خويشاوندي كهن اعضاي يك گروه قومي فرضي است. تصور ذهني اين جامعه از واقعيت

شناسي بررسي هويت قومي مردم نه تنها به فرهنگ بلكه به محيط فيزيكي پديدآورندة آن فرهنگ در طي  بيشتري دارد. در انسان
 داد. مي قرار استفاده مورد فرهنگ از خود تعريف براي را جغرافيا اصل شود. مونتسكيو ها يا حتيّ هزاران سال پيش توجه مي قرن

ترين عامل  اند. مهم شان تأثيرگذار بوده ژئوفيزيكي و اقليم به شدت بر راه و روش معيشت مردمان و راه و رسم زندگاني شرايط
ها و كيفيات  گرايي، به تعالي بخشيدن به ملّت و گذشته مان و هويت براي ملل بود. ناسيوناليسم/مليّگرايي ايجاد يك آر رشد مليّ
هاي سياسي و اجتماعي احساسات ناشي از عشق به فرهنگ، زبان  گرايي ايراني شامل جنبش هاي آن گرايش دارد. مليّ و خواسته

گرايي ايراني و  ها سابقه دارد، مليّ ت. گرچه خودآگاهي ملّي در ايران قرنو تاريخ ايراني و حس افتخار به ايران و مردم ايران اس
گرايي ممكن است در اشكال  هاي ايراني بوده است. مليّ اي براي گرايش گرايي عمدتاً از قرن بيستم به بعد، مشخّصة عمده باستان

طلبي و تجاوز  گرايي ايراني در مقابل برتري يد. مليّاي يا سرزميني، تاريخي و فرهنگي ظهور نما مختلف زباني، قومي، نژاد منطقه
و هجوم، استبداد و استعمار و تحقير از سوي بيگانگان، علاقه داشتن به هويت مليّ، كه بودن، چه بودن، علاقه به فرهنگ و نماد 

مربوط به دورة » ملّت ايران«گيري  واسطوره و ... بوده است. بر پاية اسناد و مدارك دوران كهن ايران، از جمله در اوستا شكل
ستاييم نخستين كسي كه به گفتار و آموزشِ  فَروّشي گيومرت را مي«سال پيش از ميلاد است:  6000كيومرث يا كمابيش 

، فروردين يشت، كردة بيست 1385(اوستا، » هاي ايراني و نژاد ايرانيان پديد آمد اهورامزدا گوش فرا داد و از او خانوادل سرزمين
  )423، ص 87ارم/و چه

  گرايي  مباني فكري ملّي 1-1

هاي علمي و فرهنگي، آثار باستاني، مقدس شمردن  افتخار به مظاهر مليّ، قهرمانان، شخصيت پرستي: تفاخر ملّي يا وطن
  هاي مليّ، پافشاري بر غرور و تعصب ملّي خاك، زبان، تاريخ و ديگر متعلّقات و ويژگي

هاي قبل از اسلام، اشكانيان، هخامنشيان و ... و  ستايش آداب و رسوم مليّ و فرهنگ پيش از اسلام و سلسله ستايي: باستان
  آثار باقيمانده از آن دوران، تخت جمشيد، پاسارگاد و ...

باوري، تقويت همبستگي مليّ، تقويت نيروي  پذيري، دين انديشي، انصاف آزادمنشي، نيك خصوصيات بارز هويت ملّي:
ليّ در برابر هجوم بيگانه، برانگيختن روح پايداري، عشق به فرهنگ مردم ايران، آرامش و آبادي ايران، آسايش و آزادي مردم م

ها و افتخارات مليّ،  ستيزي، تجليل ارزش ها، ستم ايران، برخورداري از عدالت، نفرت از ظلم، اجراي عدالت، همدردي با انسان
  هاي مليّ، افتخارات قومي، نژادي، اقليمي، ديني و ... افتخارات و ارزش حسرت و تأسف بر از دست دادن

ق. در ايران عصر ساساني چهار دولت نيرومند مختلف وجود داشت و عرصة ايران ميدان زد و  360- 370هاي  در حدود سال
د را از اخلاف بهرام چوبينه هاي دول مزبور با يكديگر بود. سامانيان در ماوراءالنهّر و خراسان كه خو خوردها و كشمكش

شمردند و با اين كه به زبان و آداب و رسوم ايران قديم دلبستگي فراوان بود و احياي زبان فراموش گشتة پارسي و بسياري از  مي
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آداب و رسوم درباري و ملّي كهن اساساً نتيجة حكومت اين سلسله است، باز از لحاظ سياسي و ديني اطاعت خليفة عباسي را 
شمردند؛ گرگان و طبرستان و رويان در تصرفّ اولاد زيار بود كه از نژاد پاك ايراني بودند و جد ايشان مرداويز پسر  جب ميوا

زيار با عباسيان از در مخالفت در آمده و بر آن شده بود كه بنيان خلافت و حكومت عرب را براندازد؛ قسمت غربي و مركزي و 
نژاد بودند و طبعاً با حكومت عباسي موافق نبودند؛ در مشرق  د بويه بود كه ايشان نيز ايراني و پاكجنوبي ايران نيز در تصرفّ اولا

ايران نيز قسمتي از سيستان و نواحي غزنين و كابل به دست سبكتكين، داماد و غلام آلبتكين كه خود غلام ترك سامانيان بود، 
بر جاي نمانده بود. بنيان تعصب مليّ و غرور نژادي ايرانيان نيز سستي گرفته بود افتاد؛ بنابراين از ايران واحد دورة ساساني اثري 

چه از طرفي به سبب نفوذ و حكومت ديني چهارصد سالة عرب و سعي زعماي آن قوم در برانداختن زبان و رسوم و آداب مليّ 
باره از تاريخ دوران عظمت و استقلال و  ن يكايران و از ميان بردن كتب و آثار تمدن و سوابق تاريخي اين كشور مردم ايرا

هايي بود كه از پدران خود شنيده و به  خبر بودند و معلومات ايشان از آن دوره منحصر به حكايات و افسانه فرمانروايي خويش بي
  )409- 411: 1313كردند. (ر.ك. فلسفي،  فرزندان نقل مي

بردند بويژه كه اين  يان حدود دو قرن در سكوتي سنگين به سر ميپس از هجوم اعراب و سقوط امپراطوري ساساني، ايران
هاي نظامي و اجتماعي توأم بود و بار  سقوط با لشكركشي و هجوم قومي ديگر، با دين و با زبان و با فرهنگي بيگانه و خشونت

ت زندگي از سر بگيرد و براي كم به خود آمده توانس كرد. پس از دويست سالي، ايران كم سنگين آن بر كمر ايران سنگيني مي
داران و مالكان محلّي كه در بسياري كارها  ادامة حيات ايرانيان به عنوان يك قوم، به راه هاي مختلفي رفتند. دهقانان، يعني زمين

 دستيار دولت بودند، به عنوان رابط و واسطة حكومت با رعايا بودند و در اين موقعيت و نقش اجتماعي توانستند بعضي از
دار و  اي نگه امتيازهاي اقتصادي و فرهنگي خود رانگه دارند و با توجه با سابقة تاريخي كه داشتند سبب شده كه تا اندازه

هاي بزرگ ايراني پس از گرويدن به اسلام راه دربار خلافت را پيش  كنندة زبان و فرهنگ ايراني باشند. جمعي از خانواده منتقل
اي از فرهنگ و مخصوصاً آداب ايراني داشتند كوشيدند آن را در  مات بلند رسيدند و هم اگر مايهگرفتند در آن جا هم به مقا

ها در ضمن خدمت به خليفه، گوشة چشمي هم به سرزمين پدريشان داشتند مانند  دربار خلافت به كار بندند. بعضي از اين ايراني
ها و آثار بازمانده از پهلوي  ..؛ انتقال فرهنگ مكتوب، ترجمة كتابهاي برمكي، آل سهم، نوبختي، و احتمالاً طاهري و . خاندان

اي براي نگهداري آن چه از گذشته مانده بود به كار بردند. همراه با اين بزرگان، علماي ديگري  به عربي، راه ديگري بود كه عده
هاي ايراني و قصص قرآن (يعني از  ساطير و افسانهبا توجه با حتيّ بدون توجه به حس قومي و مليّ، نوعي آشتي و سازگاري ميان ا

كرد و مؤمنين آن را  جهتي ميان مذهب و آيين) قائل بودند. به اين ترتيب اين اساطير در محيط اسلامي حقّ اهليت پيدا مي
ع، عرفان و اسماعيليه دار مانند شعوبيه، تشي دار و دامنه هاي مذهبي، معنوي و اجتماعي ريشه شد. نهضت پذيرفتند و ماندگار مي مي

هاي فرهنگي ايرانيان براي ادامة حيات ملّي بود. در فاصلة بين دو قرن سكوت تا احياء، ايران توانست با همة  نيز از جمله مقاومت
  )6-10: 1391هاي نظامي و فرهنگي، در نگهداري مليّت و زبان خود پيروز شود. (ر.ك. مسكوب،  مقاومت

هاي ترك روي كار آمدند. نيمة دوم قرن پنجم و تمام قرن ششم تا آغاز قرن هفتم دورة  عد سلسلهاز اواخر قرن چهارم به ب
تعصب و غلبة متعصبين، شدت اختلافات ديني، ترويج علوم ديني و افزايش علماي مذهبي و فقها و دخالتشان در امور سياسي و 

تغييرات عظيمي در اصول عقايد سياسي و اجتماعي ايرانيان شد و  تحريم فلسفه و علوم عقلي است. تسلطّ تركان بر ايران، موجب
بسياري از رسوم و آداب قديم را دگرگون ساخت و طبعاً هرگونه تحولي، بر زبان و محتواي شعر فارسي نيز تأثير گذاشت. 

از اركان شعر فارسي در  اي از استادان بزرگ و الدين ابو محمد الياس بن يوسف بن زكي بن مؤيد نظامي گنجه حكيم جمال
ق. درگذشته است. منظومة خسرو و شيرين نظامي، دومين مثنوي  614ق. ولادت يافته و حدود  530همين دوران است كه حدود 
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بازي خسرو پرويز با  بيت و راجع به داستان عشق 6500ق. به پايان برده است. خسرو و شيرين در  576اوست كه آن را به سال 
نيز شاعر در آن تجديد  576به اتابك شمس الدين محمد جهان پهلوان بن ايلدگز تقديم شده و بعد از سال  شيرين ساخته و

هاي اواخر عهد ساساني است كه در كتبي از قبيل  هاي خسرو و شيرين از جملة داستان بازي كرده است. داستان عشق نظرهايي مي
بازي خسرو با  ها عشق ثعالبي و شاهنامة فردوسي آمده است. در اين داستانالمحاسن و الاضداد جاحظ و غرر اخبار ملوك الفرس 

سراي خسرو گرديد ليكن در  شيرين كنيزك ارمني از عهد هرمز آغاز شده و همين كنيزك است كه بعدها از زنان مشهور حرم
دورة نظامي توسعه و تغييراتي يافته و با خسرو و شيرين نظامي، شيرين شاهزادة ارمني است. گويا اين داستان بعد از قرن چهارم تا 

  )2/802، 1368بينيم به نظامي رسيده باشد. (صفا،  صورتي كه در خسرو و شيرين مي
هاي استوار زبان و ادب و فرهنگ ايران دركنار فردوسي و مولوي و حافظ و  نظامي گنجوي و آثارش به عنوان يكي از پايه

شماري بر روي  پژوهندگان و علاقمندان زبان و ادبيات فارسي قرار گرفته است و تحقيقات بيسعدي و آثارشان بسيار مورد توجه 
ها مثل عدالت، زهدگرايي و  ها برخي از مؤلفّه اند كه از جملة آن ها را به تحليل گذاشته ترين جنبه آثار او انجام گرفته و جزئي

آيند در شعر نظامي بررسي شده است. جلال متيني  گرايي به شمار مي هاي مليّ ستيزي، آزادگي و تساهل كه جوانبي از جنبه ستم
پيشگي در اين پنج گنج  اين مقوله را در خمسة او تحقيق كرده و آراء او را در عدالت» عدالت از نظر نظامي گنجوي«در مقالة 

مقولة زهدگرايي و لوازم آن  نوشتة حسن رزمجو به» ستيزي در شعر نظامي گنجوي زهدگرايي توأم با ستم«بيان كرده است. 
هاي آن در آثار نظامي من حيث المجموع مورد تحقيق قرار نگرفته، اين مقاله قصد  گرايي و مؤلّفه پرداخته است. از آن جا كه مليّ

  ن دهد. گرايي، عرق نظامي را نسبت به فرهنگ و تمدن و موجوديت ايران در طول تاريخ نشا هايي از مليّ دارد تا با بررسي جلوه
 

  بحث. 2

 هاي ديني ها و آموزه مفاخر و شخصيت 2-1

هاي دين اسلام بويژه شخصيت والاي پيامبر اكرم (ص) در شعر نظامي بارز  پايبندي به اعتقادات ديني و تفاخر به شاخصه
كه » محمد«پرداخته، سپس در ابراز علاقمندي خود نسبت به نام  (ص)است چنان كه بعد از ستايش باري تعالي، به نعت نبي گرامي

  كند:  ممدوح او نيز بدان موسوم است چنين مباهات مي
  در آن بخشش كه رحمت عام كردند
  يكي ختم نبوت گشته ذاتش
  يكي برج عرب را تا ابد ماه
  يكي دين را ز ظلم آزاد كرده

  نامي كه كرد از چشمة نوش زهي
  عالم دو نيم استز رشك نام او 

  

  دو صاحب را محمد نام كردند  
  يكي ختم ممالك بر حياتش
  يكي ملك عجم را از ازل شاه
  يكي دنيا به عدل آزاد كرده
  دو عالم را دو ميمش حلقه در گوش
  دو عالم را يكي، او را دو ميم است

  

  )19: 1385(نظامي، 
و آن گونه كه آغاز كتاب را به نعت پيامبر آراسته، پايان داستان را نيز به ابياتي در نبوت پيغمبر اكرم (ص) مزين نموده و 

  داستان معراج ايشان و نامه نوشتن به خسرو پرويز را بيان كرده است. 
ه دارد بر اين كه بهترين وقت تسبيح و از آن جا كه در دستورات ديني بر دعا وقت سحر بسيار تأكيد شده، نظامي نيز اشار

اي است بر اين كه شيرين براي نيايش با يزدان پاك، به كيمياي  نيايش پروردگار و طلب حاجت، سحرگاهان است كه مقدمه
  كند. صبح متوسل شده استغاثه مي
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  ها را حصار آن جا گشايند غرض
  ها در آن ساعت كه باشد نشو جان

  دزبان هركه او باشد برومن
  

  كليد آن جاست كار آن جا گشايند  
  ها گل تسبيح رويد بر زبان

  شود گويا به تسبيح خداوند
  

  )293(همان: 
آورد در پاسخ دوستي كه او را در سرودن قصة  نظامي چون سخن از عذرانگيزي در نظم كتاب خسرو و شيرين را به ميان مي

  زند: كند و مهر بر زبان او مي اني مانند ميمذكور به باد سرزنش گرفته، منظومة خود را به ارژنگ م
  ز شورش كردنِ آن تلخ گفتار 

  بستم طرازش وزان ديبا كه مي
  سنگ ديد آن نقش ارژنگ چو صاحب

  

  ترشرويي نكردم هيچ در كار  
  هاي دلنوازش نمودم نقش

  فروماند از سخن، چون نقش بر سنگ
  

  )36(همان: 
ارژنگ يا ارتنگ نام كتاب مصوري است كه توسط ماني يكي از پيامبران ايراني در سدة سوم ميلادي و در دورة ساسانيان 

هاي بنيادين و عقايد خود را دربارة نظام آفرينش  نگاشته شده و به موجب آن ادعاي پيامبري كرده است. در واقع ماني آموزش
اند.  دست ياد كرده است و به همين جهت است كه برخي از او به عنوان يك نقاش چيره براي پيروان خود به تصوير در آورده

 228م. متولدّ شده و در سيزده سالگي در  215ماني خود گفته است در دهي به نام مردينو در ناحية نهر كوثا در ديار بابل به سال «
م. وحي ديگر شده كه مؤيد الهام نخستين بوده و مأموريت  240سالگي در  25نخستين وحي و الهام به او رسيده و بار ديگر در 

روز تاجگذاري شاپور اول،  240يافته است رسالت خود را به جهانيان اعلان كند و دين حق را رواج بدهد. به همين جهت در 
ب وي باشد به زبان پهلوي ترين كتا هاي او كه قديم هاي بسيار داشته است. يكي از كتاب دين خود را اعلان كرد... ماني كتاب

نوشته شده زيرا كه آن را خطاب به شاپور اول نوشته و ظاهراً همان كتابي است كه مؤلفّين ايراني نام آن را شاپورگان ضبط 
هاي خود خطيّ اختراع كرد كه از الفباي  هاي ديگر خود را به زبان سرياني پرداخته؛ اما ماني براي كتاب اند ولي كتاب كرده

هاي ماني تصاويري داشته كه در ايران مثل شده و به همين جهت ماني را در  مي گرفته و به خطّ مانوي معروف شده؛ كتابآرا
اند و بعضي  اند نمونة نقّاشي دانسته هاي او را كه ارژنگ يا ارتنگ يا ارثنگ ناميده اند و يكي از كتاب ايران به عنوان نقّاش شناخته

» اند كه معلوم نيست همان ارتنگ بوده است يا كتاب ديگري به نام انگليون براي وي قايل شدهكتاب ديگري به همين صفت 
دست (نظامي،  دستي ماني در نگارگري، شاپور نيز در داستان نظامي، نقشبند مانوي ) و از جهت چيره77- 78: 1388(نفيسي، 

  ) ناميده شدهاست. 99: 1385
ان باستان در داستان خسرو و شيرين ديده مي شود كه نشان از تعلقّ خاطر نظامي به همچنين اشاراتي به ديگر اديان كهن اير

گذشتة باشكوه ايران است از آن جمله است اشارت به دين زرتشت و زند اوستا در توصيف زغال و آتش در بزم خسرو كه به 
ا به هندوي(سياه) مجوس و آتش را به زند مناسبت تقدس آتش نزد مجوسان و زرتشتيان از اين تصوير بهره برده است. زغال ر

زنه نيز هست كه آن را به سنگ زنند و  زردشت كه تفسير كتاب مقدس اوست، تشبيه كرده ضمن اين كه زند چوب يا آهن آتش
  بدان آتش افروزند و زندخواني در اين جا كنايه از آتش افروي باشد:

  مجوسي ملتّي هندوستاني
  

  نيچو زردشت آمده در زندخوا  
  

  )97: 1385(نظامي، 
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  هاي تاريخي شخصيت 2-2

  ابوجعفر محمد كز سر جود
  

  گير خواهد شد چو محمود خراسان  
  

  )18(همان: 
شمس الدين ابوجعفر محمد دومين از اتابكان آذربايجان (پسر ايلدگز، مؤسس سلسلة اتابكان آذربايجان)، جانشين پدر شد و 

) او كسي است كه نظامي منظومة خسرو و شيرين را بدو 2/27، 1368ق. حكومت مي كرد. (صفا،  581تا  568با قدرتي بيشتر از 
اين پادشاه را چنان ستوده كه وسعت قلمرو و قدرت كشورگشايي او را به محمود غزنوي پيشكش كرده و در مقدمة كتاب خود 

باكي و كثرت فتوحات و شكوه دربار در تاريخ اسلام مشهور است، مانند كرده است. اتابكان آذربايجان  كه به جنگاوري و بي
اند. و علّت آن  مار طبقات مهم و مورد احترام بوده) شعراي اين عهد در ش28اي داشتند (همان:  نسبت به شاعران توجه و علاقه

اي از رجال و معاريف زمان در زمرة آنان است همچنين بسياري از سلاطين و وزراء و صدور و رجال زمان به فارسي  وجود عده
از آن جا كه نظامي  ) همچنين346و  344گذراندند. (همان:  گفته يا در مجالست و مؤانست با شاعران روزگار مي يا عربي شعر مي

آورد تا به افتخار او نيز گريزي به  احترام بسياري براي اين خاندان قائل بوده، ذكر خيري نيز از پدر محمد جهان پهلوان به ميان مي
  فرزندش زده باشد: 

  گير اتابيك ايلدگز، شاه جهان
  دو عالم را بدين يك جان سپرده است

  قران است جهان زنده بدين صاحب
  

  زد بر هفت كشور چار تكبيركه   
  چو جانش هست، نتوان گفت مرده است
  در اين شك نيست كو جان جهان است

  

  )21: 1385(نظامي، 
توان گفت اتابيك مرده است.  كه اگر چه اتابك ايلدگز خود رفته ولي چون جان او يعني ابوجعفر محمد زنده است نمي

  حقيقي ممالك سلاجقة عراق گرديد.پسرش، محمد، علاوه بر آذربايجان، زمامدار 
  
  هاي اساطيري و حماسي شاهان، شخصيت 3-2

پرستي ايرانيان داشته است. از آن جا كه خمسة نظامي  هاي حماسي و تاريخي و پهلوانان ايران نقش بزرگي در وطن اسطوره
مدوح و يا در جاي جاي داستان خود، با كند، نظامي در ستايش م گرايي از شاهنامة فردوسي كمي نمي دربارة هويت ايراني و ملي

دارد. در ستايش ابوجعفر  هاي حماسي و تاريخي و پهلوانان، تعلّق خاطر خود را به گذشتة پرافتخار ايران ابراز مي ذكر نام اسطوره
  شمارد: بوس او را فريدون و جمشيد دوم بلكه برتر از ايشان مي محمد بن ايلدگز و خطاب زمين

  شيد ثانيفريدون دوم، جم
  فريدون بود طفلي گاورپرورد
  ستد جمشيد را جان مار ضحاك
  گر ايشان داشتندي تخت با تاج

  

  غلط گفتم، كه حشو است اين معاني  
  تو بالغ دولتي، هم شير هم مرد
  ترا جان بخشد اژدرهاي افلاك

  بخشي به محتاج تو تاج و تخت مي
  

  )22: 1385(نظامي، 
فريدون، پسر آبتين و از نسل جمشيد كه بر ضد ضحاك قيام كرد و به ياري كاوة آهنگر، ضحاك را دستگير و در كوه 
دماوند زنداني كرد و خود به پادشاهي ايران رسيد. فريدون در ادبيات فارسي مظهر قدرت و پيروزي مورد تشبيه قرار گرفته است. 

نما  ترين پادشاهان سلسلة پيشدادي است و در ادبيات پارسي جام جهان كي از بزرگجمشيد/جم در روايات داستاني ايران، ي
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منسوب بدوست. بر وفق تواريخ، هفتصد سال پادشاهي تمام ايران كرده پس ضحاك بر او خروج كرد و غالب شد و او فرار كرد 
  كند: دون و جمشيد مانند ميو پس كشته شد. همين گونه در مدح شاه مظفّر الدين قزل ارسلان، او را به فري

  اگر خود مار ضحاكي زند نيش
  چو دانستم كه اين جمشيد ثاني
  اگر برگ گلي بيند در اين باغ

  

  ...چو در خيل فريدوني، مينديش  
  ...كه بادش تا قيامت زندگاني

  به نام شاه آفاقش كند داغ
  

  )28(همان: 
تازند چنان كه در چالاكي گويي  همراه شيرين به ميدان چوگان ميو در توصيف چوگان بازي خسرو با شيرين، دختراني كه 

  ربودند: گوي از چنبر گردون مي
  به مردي هر يكي اسفندياري

  

  سواري به تير انداختن رستم  
  

  )122(همان: 
)، 132 )، افريدون و جمشيد (ص126از ديگر شاهاني كه در داستان خسرو و شيرين نظامي بهره برده عبارتند از كاووس (ص 

  ).458)، ذوالقرنين (ص432)، اردشير بابكان (ص288)، كيخسرو (ص259كيقباد (ص
  كمر دربسته و ابرو گشاده
  درفش كاوياني بر سر شاه

  

  كلاه كيقبادي كژ نهاده  
  چو لختي ابر كافتد بر سر ماه

  

  )297(همان: 
خواست كه براي هميشه ياد فرهاد را از خاطر  در قسمتي از داستان كه شيرين نزد فرهاد رفته و خسرو آگاهي يافته، چون

دارد تا به دروغ خبر مرگ شيرين را بدو رساند و فرهاد با شنيدن اين خبر خود را از  شيرين بزدايد، قاصدي سوي فرهاد گسيل مي
  زند: استان فرهاد ميگشايد و با يادكرد از ديگر ناكامان، مهر ختامي بر د افكند و نظامي به مناسبت زبان به اندرز مي كوه مي

  بسا خونا كه شد بر خاك اين دشت
  هران ذره كه آرد تندبادي
  كفي گل در همه روي زمي نيست

  

  سياووشي نرست از زير اين طشت  
  فريدوني بود يا كيقبادي
  كه بر وي خون چندين آدمي نيست

  

  )259(همان: 
  در اين داستان، شكر سپاهاني نيز به ويس مانند شده

  كه شكّر ريزد او بودشكر نامي 
  اي در شهدبوسي چو ويسه فتنه

  

  نباتي كز سپاهان خيزد او بود  
  چو دايه آيتي در چاپلوسي

  

  )280(همان:
  
  آثار باستاني 4-2

داستان عشق خسرو پرويز آخزين پادشاه بزرگ ساساني و شيرين شاهزادة ارمني، را غير از نظامي، فردوسي نيز در شاهنامه 
روايت كرده با اين تفاوت كه فردوسي تكيه بر ديدگاه حماسي و تاريخي داستان دارد و نظامي صرفاً نگرش عاشقانه دارد. اين 

هاي عاشقانه در ادبيات فارسي است كه بسياري از شاعران پس از فردوسي و نظامي به  ترين داستان داستان يكي از پرآوازه
اند. در اين داستان نظامي به بيان شكوه ايران باستان و ارزش والاي زن و پايبندي به رعايت آيين و رسوم  سرايش آن پرداخته
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اني در ايران باستان و افكار و كرامات انساني بويژه هنگام پردازد. همچنين اصالت اخلاقي و انس ازدواج در ايران باستان و ... مي
هاي هوسناك در اين داستان مطرح است. نظامي در منظومة خود ابراز داشته كه قبلاً فردوسي اين  رويارويي با تمايلات و خواسته

  داستان را در شاهنامه آورده:
  حكيمي كاين حكايت شرح كرده است

  ش زندگانيتادــست اوفــــو در شــــچ

  

  حديث عشق از ايشان طرح كرده است  
  ت جوانيــــتادش از شســــدنگ افـــخ

  

  )33(همان: 
و سخني از عشق و جواني نرانده است. اما خود نظامي هم هر آن چه را كه فردوسي آورده، از آغاز نگفته بلكه آن قسمت 

ترين داستان شمرده است و بر سرودن  در آورده و آن را شيرينعاشقانه اين داستان را كه فردوسي طرح و ترك كرده، به نظم 
جزئيات اين افسانه كه مسودة آن در شهر بردع از ولايات ارمنستان متوقّف شده و بياض آن در گزارش و بيان نيامده،  چنين 

  كندكه: مباهات مي
  ز تاريخ كهنسالان آن بوم 

  كهنسالان اين كشور كه هستند
  سستي نيارد در قبولش عقل

  نه پنهان بر درستيش آشكار است
  اساس بيستون و شكل شبديز
  هوسكاري آن فرهاد مسكين
  حديث باربد با ساز دهرود

  

  نامه گشت معلوم مرا اين گنج  
  مرا بر شقةّ اين شغل بستند
  كه پيش عاقلان دارد درستي
  اثرهايي كز ايشان يادگار است
  هميدون در مداين كاخ پرويز

  ...قصر شيريننشان جوي شير و 
  ...همان آرامگاه شه به شهرود

  

  )32(همان: 
در داستان عشق فرهاد به شيرين، چون خسرو از مناظره با فرهاد عاجز گشت و ديد كه با زر با او برنيامد، كوشيد او را به 

با سوگند به حرمت شيرين خواهد كه بر گذرگاه شاه است و راه بدان دشوار و فرهاد را  سنگ آزمايد و از او كندن كوهي را مي
  نهد: فريبد و او نيز بدين شرط دل مي مي

  چو بشنيد اين سخن فرهاد بيدل
  به كوهي كرد خسرو رهنمونش

  

  نشان كوه جست از شاه عادل  
  كه خواندَ هر كس اكنون بيستونش

  

  )236(همان: 
  آيين باستان 5-2

  سر از البرز بر زد جرم خورشيد
  

  جمشيدجهان را تازه كرد آيين   
  

  )59(همان: 
جمشيد نام پادشاهي است معروف. وي در اوايل جم نام داشت يعني سلطان و پادشاه بزرگ و سبب جمشيد گفتن آن شد كه 

يجان رسيد روزي بود كه آفتاب به نقطة اول حمل آمده بود، فرمود كه تخت مرصعي را در اكرد، چون به آذرب او سير عالم مي
جاي بلندي گذاشتند و تاج مرسهي بر سر نهاده بر آن تخت نشست، چون آفتاب طلوع كرد شعاع و پرتو آفتاب بر آن تاج و 

شيد گويند اين لفظ را بر جم افزودند و جمشيد تخت افتاد شعاعي در غايت روشني پديد آمد و چون به زبان پهلوي شعاع را 
گفتند و جمشيد گفتند يعني پادشاه روشن و در آن روز جشني عظيم كردند و آن روز را نوروز نام نهادند. (ر.ك. برهان قاطع، 
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: 1388يسي، ) نوروز روز اول فروردين همواره آغا سال ايرانيان قديم بوده و جشن بزرگي بوده است. (ر.ك. نف2/578، 1342
  ) آيين جمشيد همچنين نام دومين لحن از سي لحن باربد منسوب به جمشيد باشد و نام نوايي هم است در موسيقي.90

هاي باريك به  رسم برسم گرفتن در ايران قديم، به معني دعا خواندن و اظهار سپاس كردن است نعمتهاي خداوند را، شاخه
پس شستشو دهند پس زمزمه نمايند و زمزمه دعايي را گويند كه پارسيان بهي كيش  درازاي يك وجب كه از درخت انار ببرند

يزداني در وقت شستن تن و خوردن خوردني و جميع عبادات بر زبان رانند. به بياني ديگر مغان هنگام خواندن زند و يشت برسم 
  دهد كه آن چيست: ي خود شرح ميكند نظام را بر دست گيرند. اين رسم را خسرو نيز در داستان نظامي رعايت مي

  چو آمد وقت خوان، داراي عالم
  به هر خوردي كه خسرو دستگه داشت
  حساب باج برسم آن چنان است
  اجازت باشد از فرمان موبد

  

  ز موبد خواست رسم باج برسم  
  حديث باج برسم را نگه داشت

  گيري نشان است كه او بر چاشني
  ها را كه اين نيك است و آن بد خورش

  

  )103(همان:  
دهد كه باج برسم چنان بوده كه هنگام خوان گستردن براي پادشاهان، موبد به حال خواندن نسك و به  نظامي خود شرح مي

  كرده وانگاه پادشاه از آن خورش مي خورده است. ها را چاشني و نيك و بد را تعيين مي دست گرفتن برسم، خورش
از رسوم مرعي در ايران باستان است و نظامي نيز بدان اشاره دارد آن جا كه شاپور  رسم شكرانه و وقف آتشخانه ساختن نيز

  آورد شيرين را نزد مهين بانو باز مي
  بسي شكر و بسي شكرانه كردند

  

  جهاني وقف آتشخانه كردند  
  

  )111(همان: 
خاكسپاري است و در مثنوي نظامي نيز شود اما با كيفيتي ديگرگون، رسم كفن و دفن و  از ديگر رسوم كه هنوز هم برپا مي

  رعايت شده يكي آن جا كه فرهاد از عشق شيرين مرد، شيرين او را بĤيين، به خاك سپرد:
  به رسم مهترانش حلهّ بربست
  ز خاكش گنبدي عالي برافراخت

  

  به خاكش داد و آمد باد در دست  
  اي ساخت خانه وزان گنبد زيارت

  

  )262(همان: 
خسرو نيز، پس از مرگ مريم، براي جاه و احترام او، آييني تمام براي ماتم مريم برگزار كرد و يك ماه لباس سياه پوشيد و بر 

اي از گلاب و مشك و عنبر بر اندام  شود، شيرين آميزه ) و چون خسرو به دست شيرويه كشته مي267تخت ننشست. (همان: 
  فور تن او شست و مراسم سوگواري چنان كه طرازندة شاه بود برگزار كرد. آلود شاه ريخته سپس با گلاب و كا خون

  بفرمودش به رسم شهرياري
  گرفته مهد را در تختة زر
  به آيين ملوك پارسي عهد

  

  كياني مهدي از عود قُماري  
  برآموده به مرواريد و گوهر

  ...بخوابانيد خسرو را در آن مهد
  

  )422(همان: 
دهند. پس از آن كه  بدون رعايت آيين خواستگاري و كاوين بستن، تن به خواستة خواهندگان خود نميبانوان داستان نظامي، 

خسرو در دستيابي بر شيرين ناكام ماند، به ازدواج مريم تن داد، با مرگ مريم، خسرو دگرباره دست نياز به سوي شيرين دراز 
  كرد و بدو وعده داد كه اين بار:
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  ردفرستد مهد و در كاوينش آ
  

  به مهد خود عروس آيينش آرد  
  

  )273(همان: 
كاوين، كامي از او نخواهد  آگاهاند اگرچه پادشاه است اما بي و شيرين كه همچنان بر اين پيمان استوار است، خسرو را مي

چون همة بزرگان  كند، يافت.  خسرو با مرگ مريم و نامرادي از شيرين، به سراغ شكر اصفهاني رفته ابتدا تفحصي در كار او مي
  دهند پس شاه كه اين فال اختر بر او فرّخ آمده: سپاهان بر پاكدامني شكّر گواهي مي

  فرستاد از سراي خويش خواندش
  

  به آيين زناشويي نشاندش  
  

  )285(همان: 
شيرين چنين كند، شرط  اما پس از ماجراي درازدامان خسرو و مريم و شكر، بار ديگر كه خسرو به قصر شيرين مراجعه مي

  است:
  ترا بايست پيري چند هشيار
  مرا بردن به مهد خسروآيين
  چو من شيرين سواري زيني ارزد

  خواهي مگر كز راه دستان تو مي
  دري در مهد شاهان مكن پرده

  

  گزين كردن فرستادن بدين كار  
  شبستان را به من كردن نوآيين
  عروسي چون شكر كاوني ارزد

  مستانبه نقُلانم خوري چون نقُل 
  ترا آن بس كه كردي در سپاهان

  

  )308(همان: 
انگيزد و شيرين  سازد كه رشك خورشيد را برمي شود و بهر عروس خود چنان آرايشي مي تا سرانجام شاه بدان آيين تسليم مي

  ) 384آورد. (ر.ك. همان:  را با كاويني سنگين از قصر به مداين مي
  گرفت آن گاه خسرو دست شيرين

  نقش بر آيين او بستسخن را 
  

  برِ خود خواند موبد را كه بنشين  
  به رسم موبدان كاوين او بست

  

  )387(همان: 
  

  هاي اخلاقي و اجتماعي رعايت عدل، آسايش و آزادي ملتّ و حفظ آيين و ارزش 6-2
دانايي به نام بزرگ  نظامي در آغاز داستان خسرو و شيرين، از رعايت عدالت و اخلاقيات به دست هرمز و آموزش آن توسط

اميد به فرزندش خسرو چنين گويد كه: هرمز به شكرانة داشتن فرزندي چون خسرو پرويز و براي درازي عمر او، دست 
  ستمكاران را از كار مملكت كوتاه كرد و عهد نمود كه عدالت را در سرتاسر قلمرو خود خواهد گسترد:

  منادي را ندا فرمود در شهر
  كشتزاري اگر اسبي چرَد در

  وگر كس روي نامحرم ببيند
  سياست را ز من گردد سزاوار
  چو شه در عدل خود ننمود سستي

  

  كه واي آن كس كه او بر كس كند قهر  
  داري وگر غصبي رود بر ميوه

  همان در خانة تركي نشيند
  برين سوگندهايي خورد بسيار
  پديد آمد جهان را تندرستي

  

  )43: 1385(نظامي، 
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هرمز وفات يافت و خسرو به جاي او بر تخت تكيه زد، به عمارت ملك پرداخت و ولايت را از فتنه برهاند و پس آن گاه كه 
  هاي او: در نتيجة دادگري

  داد ز بس كافتادگان را داد مي
  

  جهان را عدل نوشروان شد از ياد  
  

  )111(همان: 
زند و از آن سو نيز شيرين كه در فراق خسرو  ميو پس از شكست بهرام چوبين، خسرو باز در مداين بر تخت شاهي تكيه 

  سازد: گستري و آرامش و آزادي استوار مي نشيند و او هم بناي عدالت بانو، به پادشاهي مي نالان است، پس از مرگ مهين
  به انصافش رعيت شاد گشتند
  ز مظلومان عالم جور برداشت

  

  همه زندانيان آزاد گشتند  
  تهمه آيين جور از دور برداش

  ج

  )180(همان: 
رسم باج و خراج را برداشت و همة شهر و روستا را ايمن و مسلمّ كرد و چنان به عدالت پروري پرداخت كه رعيت همگان به 

خوردند. خسرو نيز پس از مرگ مريم و دم نخوردن شيرين از او، به داد و دهش پرداخت و صفوف و صنوف  عدل او سوگند مي
) و چون گرفتار عشق شيرين شد و در كاميابي به پاي او افتاد، شيرين با 273كرد.(ر.ك. همان: مختلف را بدان محظوظ 

  انگيخت: ستيزي را در او برمي كرد و روح پايداري و ستم شكردهاني پايگاه شاه را بدو گوشزد مي
  جهان در نسل تو ملكي قديم است
  همه چيزي ز روي كدخدايي
  جواني داري و شيري و شاهي

  ت را ز فتنه پاي بگشايولاي
  بدين هندو كه رختت را گرفته است
  به تيغ آزرده كن تركيب جسمش

  

  به دست ديگران عيبي عظيم است  
  سكون برتابد الاّ پادشاهي

  كلاهي سري و با سري صاحب
  يكي ره دستبرد خويش بنماي
  به تركي تاج و تختت را گرفته است
  مگر باطل كن ساز طلسمش

  ج

  )156(همان: 
خيزد و با  نمايد و براي حفظ كيان مليّ چونان كوهي آهني برپاي مي خسرو نيز شايستگي خود را در جنگ با بهرام چوبين مي

  دهد: چهل پنجاه يل كارزاري بر بهرام شبيخون زده او را شكست مي
  كمند روميان بر شكل زنجير
  دماغ آشفته شد بهراميان را
  ز شيري كردن بهرام و زورش

  

  زنگيان گشته گرهگيرچو موي   
  چنانك از روشني سرساميان را
  جهان افگند چون بهرام گورش

  

  )164(همان: 
زند تا خستگي و غبار بيفشاند با اين كه شاهدختي ارمني است اما رعايت  وقتي كه شيرين در مسير كاخ خسرو، تني به آب مي

تاخت در  آيد. در اين اثنا كه خسرو نيز به مهمي مي گون بر ميان زده به چشمه درمي عفاف كرده به رسم حجاب پرندي آسمان
آمده بود، منزل كرد و در آن پيرامون طوافي كرد و بر عادت نگاهي انداخت و ماه را در همان منزل كه شيرين به چشمه فرود 

  چشمه ديد و چون شيرين متوجه حضور شاه شد 
  ز شرم چشم او در چشمة آب
  جز اين چاره نديد آن چشمة قند

  

  همي لرزيد چون در چشمه مهتاب  
  كه گيسو را چو شب بر مه پراكند

  

  )82(همان: 
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  اما خسرو نيز به رسم جوانمردي نگاه خود را به سويي ديگر افكند 
  گيري نكرد آن شير نخجير زبون

  به صبري كĤورد فرهنگ در هوش
  آمد را ادب كرد جوانمردي خوش

  

  گير كه نبود شيرِ صيدافكن زبون  
  نشاند آن آتش جوشنده را جوش
  نظرگاهش دگر جايي طلب كرد

  ج

  (همان)
كند، در روايت داستان خسرو و شيرين،  سرشت پاك خود، هرگونه حد و مرزي را در اخلاقيات رعايت مينظامي كه بنا بر 

دارد تا بر دامان داستانش غبار ناحفاظي ننشيند. چون خسرو و  داري را در شاهدخت ارمني نگاه مي حتيّ پاكدامني و خويشتن
شود و مهين بانو نيز با اطّلاع  اصرار خسرو با انكار شيرين مواجه مي شوند هر گونه شيرين در شكارگاه به ديدار يكديگر نايل مي

  داند اندرز و سوگند دادن شيرين را: از كف نفس شيرين، وظيفة خود مي
  به شيرين گفت كاي فرزانه فرزند

  تاش ساية تو سعادت خواجه
  تو گنجي سر بمهري نابسوده
  چنانم در دل آيد كاين جهانگير

  اشكيبشوليكن گرچه بيني ن
  

  ...نه بر من، بر همه خوبان خداوند  
  ...صلاح از جملة پيراية تو
  ...بد و نيك جهان ناآزموده
  ...به پيوند تو دارد راي و تدبير

  نبينم گوش داري بر فريبش
  

  )119(همان: 
نام بيند،  عهد و نيك تابد و چون تو را نيك كند كه تا خسرو بر گوهر دست نيابد، از گوهر خريدن سر بر نمي و توصيه مي

مطابق آيين تو را از من خواستگاري خواهد كرد اما اگر در عشق بر تو دست يابد، مانند ويس از نيكنامي دور شده در جهان به 
دهد كه اگر خسرو هر سخني دارد با شيرين در خلوت نگويد بلكه در ميان جمع  سوگند مي شوي. پس او را نامي مشهور مي زشت

كوشد تا  پردازي، خسرو به هر روشي مي بازي و افسانه و در ميدان و كاخ گويد. همچنين پس از ديدار خسرو با شيرين و چوگان
  گويد:  ي بر پاكدامني خود ميبه اصرار كامي از شيرين يابد اما شيرين همچنان با انكار در پافشار
  كه فرّخ نايد از چون من غباري
  خر خود را چنان چابك نبينم

  داشت و زين پس بر عقيق الماس مي
  

  تختي كند با تاجداري كه هم  
  كه با تازي سواري برنشينم

  داشت زمرّد را به افعي پاس مي
  

  )144(همان: 
خواهد كه آب وصالي كه آبرويش را  داند و از او مي شايستة شاه نميدارد و آن را  و خسرو را از زنهارخواري برحذر مي

  بريزد مجويد زيرا كه اين خواهش او را چون عود در آتش عشق شاه خواهد سوزاند:
  چه بايد طبع را بدرام كردن
  همان بهتر كه از خود شرم داريم
  زن افگندن نباشد مردرايي
  زلال آب چنداني بود خوش

  آيد زيانيچو آب از سر گذشت 
  

  دو نيكونام را بدنام كردن  
  بدين شرم از خدا آزرم داريم
  خود افكن باش اگر مردي نمايي
  كزو بتوان نشاند آشوب آتش
  وگر خود باشد آب زندگاني

  

  )151(همان: 
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او را  اي غير اين داشت، محفوظ داشته است و چون خسرو داري را در شكر اصفهاني كه آوازه نظامي همين تحفّظ و خويشتن
گويد آن كه در اول مجلس بزم است اوست ولي بعد بزم  كند و مي دارد، شكر به پاكدامني خود اقرار مي به عيبناكي متّهم مي

  )284و  283كند. (ر.ك. همان:  كنيزان خود را جايگزين مي
قبال يا بدرقة ميهمان و شده، رسم است يكي از آيين و رسومي كه در ايران از روزگار ديرين تاكنون همواره رعايت مي

شد و در بسياري از آثار  پذيرايي از اوست كه با آيين و تشريفات خاص و به تناسب پايگاه و جايگاه ميهمان و ميزبان برگزار مي
هاي مختلف بيان شده از جمله هنگام ورود شيرين به  ادبي به تفصيل وصف شده است. در داستان نظامي نيز اين آيين در موقعيت

  تر شاه سفارش او را كرده بود، شيرين را: وي خسرو در مداين رسيد و چنان كه پيشمشك
  به رسم خسروي بنواختندش

  

  ز خسرو هيچ وانشناختندش  
  

  )89(همان: 
سوي موقان منزل كرد و در شكارگاه با شيرين روياروي شد، چون مهين بانو  به گريخته و آن جا كه خسرو از بهرام چوبين

  آگه شد
  استقبال شد با نُزل و اسباببه 

  فرود آورد خسرو را به كاخي
  

  نثار افشاند بر خورشيد مهتاب  
  كه طوبي بود از آن فردوس شاخي

  

  )118(همان: 
  )280شكّر سپاهاني نيز با مراجعة خسرو به در او، شاه را مانند مهمانان به درون برد و از او پذيرايي كرد. (همان: 

  
  (پهلوي، دري)زبان فارسي  7-2

  دارد: نظامي چون خواهد كه در نژاد شبديز داد سخن بدهد، زبانِ گويندة داستان را به در دري منسوب مي
  سخن پيماي فرهنگي چنين گفته

  

  به وقت آن كه درهاي دري سفت  
  

  )57(همان: 
دهد. در مجلسي  ادامه مي» سار در چشمهدان شيرين را  ديدار شاه پارسي«خوان همچنان به توصيف  و همان گويندة پير پارسي

  كه خسرو به مناسبت بازگشت شاپور و آوردن خبر از شيرين برگزار كرده، نواي موسيقي را سرود پهلوي خوانده است:
  سرود پهلوي در نالة چنگ

  

  فگنده سوز آتش در دل سنگ  
  

  )98(همان: 
پس از چوگان بازي خسرو با شيرين و شيركشي خسرو در بزمگاه، شبي، خسرو و شيرين و شاپور و نديمگان شيرين به 

  كند:  نشينند و شاپور به زبان پهلوي آنان را تحسين مي سرايي مي افسانه
  پس آنگه كردشان در پهلوي ياد

  

  كه احسنت اي جهان پهلو دو همزاد  
  

  )136(همان: 
  نژادگي  8-2

  گشايد: شاپور، كه نقش صورت خسرو در رهگذار شيرين گذاشته بود، در وصف نژادگي خسرو چنين زبان مي
  كه هست اين صورت پاكيزه پيكر
  سكندر موكبي، دارا سواري

  نشان آفتاب هفت كشور  
  ز دارا و سكندر يادگاري
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  به خوبيش آسمان خورشيد خوانده
  

  زمين را تخمي از جمشيد مانده
  

  )67(همان: 
دارا، همان داراي بزرگ است كه به دست اسكند كشته شد و در كتب تاريخ متأخّر از او به عنوان داريوش سوم ياد شده 

پيوندد. در  است. در كتب پيشين، داراي اكبر و داراب نيز ناميده شده است. اين پادشاه به چهار واسطه به اردشير درازدست مي
صورتي كه از او در دست شيرين نهاده است دلاوري او را به نهاد رستم، پهلوان ايران و از  ادامة وصف شاپور نقاّش از خسرو و

  سرداران لشكر كيكاووس، منسوب داشته و در بزم او را چون كيقباد، سرسلسلة  كيانيان، داند:
  بر ادهم زين نهد، رستم نهاد است

  

  به مي خوردن نشيند كيقباد است  
  

  )70(همان: 
  صنعت 9-2

 به اندلس از و اندلس به جا ايران در همة دوران، صنعت موسيقي است. اين صنعت از ايران به عرب و از آن مهم صنايع از يكي

جملة رامشگران و نوازندگان زبردست دورة ساسانيان، باربد جهرمي، مطرب خسرو پرويز  از و شد هاي اروپا نقل ديگر قسمت
دهند  هاي موسيقي را به وي نسبت مي اني، سرآمد دهر بوده، اختراع اغلب نغمات و ترانهد نوازي و موسيقي بوده كه در فنّ بربط

همچنين سرود مسجع از مخترعات اوست و آن سرود را خسرواني نام نهاده بود. باربد بناي لحون و اغاني خود را در مجلس 
اي  خسرو پرويز، براي هر روز از روزهاي هفته نغمه پس از تقربّ به دربار وي خسرو پرويز نهاده مبتني بر مدح و آفرين خسرو.

مشهور » سي لحن باربد«و نيز براي هر روز از سي روز ماه، لحن مخصوصي ساخته بود كه به نام » طرق الملوكيه«ساخته بود به نام 
شيرين نظامي اين سي روز سال نواي خاص ساخته بوده است. (ر.ك. برهان، دهخدا ذيل باربد) در خسرو و  360است و هم براي 

لحن بدين ترتيب ذكر شده: گنج بادآورد، گنج گاو، گنج سوخته، شادروان مرواريد، تخت طاقديسي، ناقوسي و اورنگي، حقةّ 
كاووس، ماه بر كوهان، مشك دانه، آرايش خورشيد، نيمروز، سبز در سبز، قفل رومي، سروستان، سرو سهي، نوشين باده، رامش 

ز، مشكويه، مهرگاني، مرواي نيك، شبديز، شب فرّخ، فرّخ روز، غنجة كبك دري، نخجيرگان، كين سياوش، جان، ناز/ساز نورو
  كين ايرج، باغ شيرين.

  نشسته باربد بربط گرفته
  زد ز دود دل گره بر عود مي

  همان نغمه دماغش در جرس داشت
  بدان سان گوش بربط را بماليد

  

  جهان را چون فلك در خط گرفته  
  زد بانگ بر داوود مي كه عودش

  كه موسيقار عيسي در نفس داشت
  كزان مالش دل بربط بناليد

  

  )357: 1385(نظامي، 
از ديگر رامشگران خسرو پرويز، نكيسا، چنگ نواز معروف آن عهد است كه در مواجهة دوبارة خسرو و شيرين، نكيسا از 

  پرداختند. گويي و سرود خواني زبان شيرين و باربد از زبان خسرو به غزل
  نكيسا نام مردي بود چنگي

  تر در لحن و آواز كزو خوشگوي
  ز رود آواز موزون او برآورد
  چنان برساختي الحان موزون

  

  نديمي خاص اميري سخت سنگي  
  ساز پشت ارغنون نديد اين چنگ

  غنا را رسم تقطيع او درآورد
  زد گرد گردون كه زهره چرخ مي

  

  (همان)
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  تراشي فرهاد است: نظامي بدان اشاره شده، پيكرتراشي و سنگ صنعتي ديگر كه در مثنوي
  نمايي به وقت هندسه عبرت

  به تيشه چون سر صنعت بخارد
  گل را رنگ بندد به صنعت سرخ

  به پيشه دست بوسندش همه روم
  

  دان اقليدس گشايي مجسطي  
  زمين را مرغ بر ماهي نگارد
  به آهن نقش چين بر سنگ بندد

  ا كند مومسنگ خارا ر به تيشه
  

  )216(همان: 
  نتيجه. 3

  عبارتند از:  گرايي در مثنوي خسرو و شيرين كه در اين مقاله تبيين شده هاي مليّ شاخصه
هاي ديني: پيامبر(ص)، تعاليم ديني مانند دعا در وقت سحر، اشاره به ارژنگ كتاب مصور  ها و آموزه مفاخر و شخصيت .1

  اوستا.ماني پيامبر نقّاش، دين زرتشت و زند 
هاي تاريخي: شمس الدين ابوجعفر محمد جهان پهلوان پسر ايلدگز (ممدوح نظامي) و پدر او اتابيك ايلدگز،  شخصيت .2

 شاه مظفّرالدين قزل ارسلان.

هاي اساطيري و حماسي: فريدون، جمشيد، اسفنديار، رستم، كاووس، كيقباد، كيخسرو، اردشير بابكان،  شاهان، شخصيت .3
 وش، ويس.ذوالقرنين، سيا

 آثار باستاني: اشاره به شاهنامة فردوسي، بيستون، ايوان مدائن، قصر شيرين. .4

آيين باستان: آيين جمشيد (نوروز)، برسم گرفتن، شكرانه و وقف آتشخانه، كفن و  دفن و خاكسپاري، خواستگاري و  .5
 كاوين.

ستيزي پادشاه، حفظ  ، پايداري و ستمهاي اخلاقي و اجتماعي رعايت عدل، آسايش و آزادي ملّت، حفظ آيين و ارزش .6
 كيان مليّ، جوانمردي و عفّت، تحفّظ و خويشتنداري، استقبال و بدرقه و پذيرايي مهمان.

 زبان فارسي پهلوي و دري .7

 تراشي و پيكرتراشي (فرهاد) صنايعي چون موسيقي (باربد و نكيسا)، سنگ .8
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